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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

آید و آنچه که برخی گفتند مبنی بر عرض کردیم طبق نظر امام خمینی در عام مخصص مشکل و خللی از جهت حجیت پیش نمی

  .واب استصت، این حرف ناتلزم مجازیت عام اسچون تخصیص مسحجت نیست  مخصص در باقی مانده افراداینکه عام 

نیز   مجاز کردند و اساس نظریه ایشان در بابالاذهان اخذ  ینی که از صاحب وقایةخم ماماتوضیح دادیم که به طور کلی طبق نظر 

ستعمال شده از اجنحو م مانده بهعام در باقیبگوییم ینکه وجهی برای ا رد هیچخومتخذ از سکاکی است، وقتی که عام تخصیص می

از حیث استعمال الفاظ در معانی خودشان، واقعش این است که این الفاظ و ادات عموم در معنای موضوع له  است وجود ندارد،

ستعمال لفظ در غیر ما وضع له است، حال روی مبنایی که ایشان بگوییم اشود که خودشان استعمال شدند و تخصیص موجب نمی

ن یاا خود موضوع له، منتهی ب ر، زیرا مجاز عبارت است از استعمال لفظ دتر استدر باب مجاز اختیار کردند که دیگر کاملا واضح

 نای موضوع له است. ق معیدکه این معنا نیز از مصا ادعا

  کلام امام خمینیادامه 

 ی. علد ندارد اما در مجاز یک ادعایی وجود  داردوحقیقت هیچ ادعایی وجین حقیقت و مجاز طبق این مبنا این است که در فرق ب

 عیمصداق واق چیزی که معنا را بر آنه ردمتکلم ادعا کنتهی ملفظ در همان معنای موضوع له استعمال شده است، در مجاز ای حال 

 . ندشود تطبیق کیمآن محسوب ن

یم مثلا بعضی ینبینکه میو اکنیم : تفاوتی که ما در عام قبل از تخصیص و عام بعد از تخصیص مشاهده میفرمودبر این اساس ایشان 

هم  بعد «اکرم کل عالم»گر گفته شد .  یعنی اعامظ ود لفنه مربوط به خشوند مربوط به حکم است فراد از دایره عام خارج میااز 

 ،استعمال شده صورت همان معنای خودش اراده شده، این در همه ره رد« کل عالم»از لفظ « لا تکرم الفساق من العلماء» شد گفته

کند  ین کشف از این میآید، اصص میاما وقتی مخ ،یعنی به سوی همه علماء الی به سوی جمیع است،مبعث در اراده استع  وولی امر 

 . پس تفاوت به مسئله حکم و انشاءمتعلق شده است، بلکه فقط به عالمان عادل نگرفته است تعلق« ماءعل» به همه که اراده جدی

  ارد.ند به استعمال لفظ در عموم یا غیر آنربطی ، این شودو بعث مربوط می

باید وفا کنیم، جمع محلی به لام  این است که به همه عقد همعنایش ا «وا بالعقوداوف»گوییم یوقتی م: فرمایداساس ایشان می بر این

 ،لازم الوفا نیست ، مثلا عقدی که ربوی باشد این دیگرموم خارج شدندکند، حال اگر برخی از عقود از دایره این عافاده عموم می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 یچه عقدهاشود، ا شامل میر اههمه عقد« العقود»گوییم یوقتی م اعقد ربوی. اینج ا بهوم وفزبر عدم لدلالت می کند  «الربا محر»

له ئ مساصلا استعمال شده باشد در عقدهای غیر ربوی،« دوقالع»ه بعد از تخصیص کیست ن، اینطور یبوربوی و چه عقدهای غیر ر

 العقد الربوی» ند بر اینکهکدلالت نمی« حرم الربا»ینجا یعنی استعمال نشده، نا ااین معحتی ادعائا نیز در « العقود»اینجا  ست،این نی

گفته  «فوا بالعقودوا»وقتی  ،کندیه اینها صدق مهم برعقد بلکه د ادعا کند که عقد ربوی عقد نیست، خواهیم، اینجا ن«لیس بعقد

ت که ش این اسظاهرنیامده اینجا  «الربا مرح»، تا زمانی که واقع شده به همه عقود بتنس این بعث اراده استعمالی به حسب شودمی

ز عقدها لازم الوفا کند که بعضی اکشف از این می یدآخاص می یوقت ،صورت گرفته است آن بعث کلی و عمومی به همه عقدها

خواهد ، بلکه میفا باشداث پیدا شود و همه لازم الوعبه همه عقدها انب تسبست که ننیذار این گدهد که نظر قانون، این نشان میندنیست

 . ی باشدبوغیر ر یآن هم عقدها وبه بعضی از عقدها نبعاث بگوید این ا

معنای خودش استعمال شده،  در ، آنندارد ،ریمجاز است یا خ هنددر باقی ما« ودقعال»اینکه آیا  به ین مسئله ارتباطیساسا اپس ا

خواهد بگوید نسبت به عقود ربوی ، مخصص میردحتی ادعای این را هم ندا« عقدوی لیس بربالد قالع»خواهد بگوید مخصص نمی

ین نحوه ا حی است که درلشاء و البته مبنای آن هم یک مصاحکم و ان بهشود ین در حقیقت مربوط میا س. پفا کنیدت که ولازم نیس

 .ت را ذکر کنندیاو قاعده کلی را بگویند و بعد مستثن ه اول عامدارد ک بیان وجود
 کلام محقق خراسانی با امام خمینیتفاوت 

 ارد.تفاوت دیگر از دو جهت تعبیر د از یک جهت یا به اسانیمحقق خر مایشرکه امام خمینی فرموند در مقایسه با فچه نآ

امام خمینی ولی . ه مانعیندادند ب سخدانند، پایر ما وضع له میل لفظ فی غاممحقق خراسانی بر مبنای مشهور که مجاز را استع .1

 . که مشهور برای مجاز دارندست ا ییر از آن معنا و تفسیرکه این غ گری را در باب مجاز اختیار کردندیک مبنای دی

ردند، کیک کفبین اراده استعمالی و اراده جدی تنیز  محقق خراسانی، دندرکتفکیک  بین مقام استعمال و مقام جدینی خم ماما .2

 فرمودند شود(فرمودند که اصلا ظهوری در عموم منعقد نمیزیرا در مخصص متصل ) ل،مخصص منفص رد ینخراسا محقق منتهی

ر ما عدا ولکه منظب ین عام اراده نشده است،ا ف از این است کهکاش یدآخاص می یم یک ظهوری در عموم دارد ولی وقتاین عا

م تعلق گرفته، اراده به عموتند اراده استعمالی فدند، گار دارخود  عام قتعمالی و اراده جدی را اس متعلق اراده الخاص است، یعنی

ارد، لذا جلوی حجیت ظهور عام د چون ظهوری اقوی از ظهور است که خاص ینو این دلیلش امابقی تعلق گرفته است  بهجدی 

باقی هیچ م المابه ت بتنس ندارد، اما یتحج رگخاص دی به افراد بتنسلذا  به مزاحم اقوی شده،مبتلا یعنی  گیرد،عام در عموم را می

الباقی حجت است. پس اراده استعمالی و اراده جدی در دایره الفاظ عموم و ظهور  لذا نسبت به تمام ،وجود نداردمشکلی در حجیت 

 این الفاظ در عموم یا تمام الباقی قرار گرفت.

عد که ب، است ی جمیعوساستعمال بعث به  گوید در مقامیم داند ومربوط میاده را به مسئله بعث ار دو ینی در حقیقت اینامام خم

بوط مر ،مربوط به انشاء است م است،کین مربوط به حو ا خاص استال از این است که بعث به سوی ما عداکاشف  ،آیدمیتخصیص 

است یا  که این مجازم و اینعمو آیا استعمال شدند در مابقی یا استعمال شدند در ه ببینیمادات عموم ندارد ک ست و کاری بهبه بعث ا

  ؟حقیقت
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در اصل مسئله مجاز و و  هامبنای این تفاوت در . یکیی وجود داردینامام خمی و سخن نخراسا سخن محققاین دو تفاوت بین 

یگری د موضعدر خمینی  مامابه نظر محقق خراسانی و به نظر  موضع ام جد در یکو مق فکیک بین مقام استعمالینکه تاری دیگ

  .است

 نتیجه 

انکار  به دلیل استلزام مجازیت مخصصام دم حجیت عقائلین به ع ؟ثیر داردتأ ازمج در باب م ببینیم آیا واقعا این مبناخواهیحال می

که شما  ینیست به آن معنای مجاز یاجایی بر اصلاچون  ،زندمبنا ریشه آن سخن را می اینولی کردند حجیت عام مخصص را. 

شود، اما بعد از تخصیص عام حکم شامل جمیع می درینید  بین هم که شما میاین استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست و ا .گوییدمی

همه  کند که این حکم متوجهمی ید کشفآه ما عرض کردیم که وقتی مخصص میاست ک نش همیرّسِ ،شمول وجود ندارد یندیگر ا

ل لفظ در غیر موضوع له اوید مجاز استعمگضمن اینکه می ینمحقق خراسا حالبه هررفته، ورت نگمه صسوی ه بعث به  ده،نبو

  .ه همان بیانی که گفتندب ،آیدند که اینجا بگوید مجازیت پیش نمیک، تلاش میاست

که مشهور  گونهرا همانر ما مجاز گ( اهمانطور که قبلا هم گفتیم) کنیم باید بگوییم یین بحث را جمع بندبخواهیم ا رگال اعلی ای ح

ابل قبولی راه ق دجیت طی کردنی پاسخ به قائلین به عدم حای برنیریم و به همان ملتزم شویم، راهی که محقق خراسابپذ دمعنا کردن

 نیز آننی یند و امام خمدالاذهان فرمو اشکالی ندارد. اگر هم مبنای ما در باب مجاز همان باشد که سکاکی و صاحب وقایة و ستا

 . متلزم شده است رده و به آنک ست که امام خمینی به تبع  ایشان اتخاذراه همان ا درا قبول کردن

 الاولی  ی مسئلةالکلام ف مهذا تما

  اجمال المخصص : له دومئمس
کفایه از این موضوع شده و آن اینکه آیا اجمال مخصص سرایت به  ر؟ یک تعبیر بهتری دتساگر مخصص مجمل باشد تکلیف چی

هایی که است و هم خاص، مثل این مثال هم عام مبین و روشن گاهی ی العام؟ل المخصص ال؟ هل یسری اجماکند یا خیرعام می

ینجا دو ا . امان استشوحال فرض کنیم که معنای نحوی ر« نحویینلا تکرم ال» بعد بگوید که« اکرم کل عالم»کنیم که بعضا ذکر می

ن اص مبیخ د؛ فرض سوم این است که عام مجمل باشخاص مجمل باشد باشد،که عام مبین ینیکی ا :گر  قابل تصویر استفرض دی

توانیم شود در نظر گرفت که نه عام مبین باشد نه خاص، یعنی مجموعا ما چهار فرض میباشد، البته یک فرض چهارمی نیز ثبوتا می

 اینجا تصویر کنیم:

 . هر دو مبین باشند که بحثی ندارد.1

 شود.ظلمت می. هر دو مجمل باشند که آن دیگر ظلمت اندر 2

 کنیم:را در مباحث عام وخاص تعقیب می ینجا وجود دارد که این دوا ررض دیگاما دو ف

  اص مجمل باشد.مبین باشد و خ. عام 3

 . عام مجمل باشد و خاص مبین باشد.4

ابهام  مل بود واص مجاست که اگر خ بحث در این لالان بحث در جایی است که عام مبین و روشن است و خاص مجمل است. حا

دو دسته است، عام  مقید به قید خاص،  بر عام رازی  ؟کند یا خیرمی م را مجملاو ع دشویمین موجب سرایت به عام آیا ا ،داشت
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خارج را ری افراد یک س و کنداد مییک مرزی را ایجخاص  ود شووم میلعام همیشه با خاص مع پس مرزید به خاص؛ عام غیر مق

شود، لذا بحث ه جا میب جا جاینا، طبیعتا مرزهای عام نیز دشوند اجمال باشاگر در محدوده افرادی که خارج می حالکند. می

 ؟  کند یا خیرآیا اجمال مخصص به عام سرایت می کهیناز اشود می
 مسئله چهارگانهصور 

 ،در ناحیه مفهوم است و اخری در ناحیه مصداقرة ا: تاجمال  بر دو قسم است گوییم کهنکه صورت مسئله روشن شود مییبرای ا

ه آیا است ک مردد فسق مثلااست که مفهوم خاص مردد و مجمل باشد،  این تعبیر دیگر شبهه مفهومیه یا به منظور از اجمال مفهومی

است.  ال و ابهامماج ید وتردمفهوم فسق دجار اینجا شود، عبارت از ارتکاب خصوص کبیره است یا مرتکب صغیره را نیز شامل می

ا مصداقش برای ما معلوم ام ، مفهوم خاص برای ما روشن است،تالیکه مفهوم روشن اسمصداق است در ح گاهی اجمال در ناحیه

ند که مرتکب کبیره یگویم یما کاملا روشن است که فاسق به کسبرای  ،روشن است د معنای فسق برای مایمثلا فرض کن ت،سین

ک مصداقش شک داریم، شک ییقین داریم که مرتکب صغیره از دایره معنای فسق خارج است، لکن ما در که کنیم فرض می باشد و

ا م . پس به طور کلی در مسئله دومروشن است ومبا اینکه مفه است،ست، شبهه در مصداق کبیره است یا نی داریم آیا زید مرتکب

    .مصداقیهبه شهبه مفهومیه و دیگری مربوط به شبهه  طوب: یکی مرکنیمدر دو مقام بحث می

 شبهه مفهومیه  

اکثر  ان بین اقل وردو صورت به مخصص مشتبه و مجمل باشد گاهی مفهوم گریعنی ا: به دو صورت استشبهه مفهومیه در مخصص 

که دانیم نمیچون ا برای ما مجمل باشد، این معن یم وه باش، الان ما اگر در مفهوم فسق تردید داشتمثل همین مثالی که گفتیم است،

 پس دوران  .مرتکب کبیره  فاسق است ولی قدر متیق این است که؟ اعم از کبیره و صغیرهاست یا  قآیا خصوص مرتکب کبیره فاس

ا است، ما معناو دو  ینب ، ارتکاب الکبیرة و الصغیره است، الان امر دایراکثر ،ب الکبیره است، اقل، ارتکااقل و اکثر است ینر بام

 گویند اینجا امر دایر بین اقل و اکثر است.معنا، لذا می نا است یا آندانیم فسق به این معیمن

 مردد بین دو فرد ومهفین ماما ا ین است، شبهه در مفهوم داریم،ندوران بین المتباییه خاص به نحو در ناح هگاهی هم  اجمال و شبه

برای ما  «ملزید عا»هوم فو م معنااینجا « لا تکرم زید العالم» بگوید« اکرم العلماء»در مقابل ر گض کنید امثلا فر یا دو معنا است.

 ومهفولی ما در م درست است که بحث یک فرد است ؟ت یا زید بن بکراس ر، زید بن عم«زید عالم»از  رودانیم منظمعلوم نیست، نمی

 ،هوم استدو مف ،با زید بن بکرهوم  زید بن عمر ف، ماست نمتباینی ینب امرش نیز دائر این شبهه مصداقی نیست و ،شک داریم آن

  .ندارد هیچ اشتراکی بین اینها وجود

از دوران بین  مال ناشیاکثر باشد و اجصورت دوران بین اقل و  بهکه ناحیه مفهوم  ری اجمال دنهر یک از این دو صورت، یع

نجا شد، لذا چهار صورت ایدر جایی است که مخصص منفصل باباینین؛ تارة در فرضی است که مخصص متصل باشد و اخری المت

   ید:آید میدپ

 مخصص متصل باشد.  و ثرل و اکن بین اقارصورت دو به. شبهه مفهومیه 1

 .  مخصص منفصل باشد ران بین اقل و اکثر در صورتی کهو. د2

 ران بین المتباینین در صورتی که مخصص متصل باشد.و. د3
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  .دشمخصص منفصل با ورتی کهص. دوران بین المتباینین در 4

   کند.چهار صورت پیدا می جمال فی المفهوملاا عنناشئا  ل مخصص اذا کانبحث اجما لذا

دو قسم است که در مقام دوم آن را بیان خواهیم کرد. این بحث های عام و خاص، علی الخصوص این بحث  بر نیز شبهه مصداقیه

 از مباحث کاربردی و مورد نیاز در فقه است و لذا انشاء الله عنایت بفرمایید که بتوانیم استفاده بیشتری داشته باشیم.

 «الحمد لله رب العالمین»


